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Abstract
Child marriage is one of the most controversial issues in jurisprudence and law. Most jurists of 
Islamic religions, especially Imam Khomeini, consider child marriage to be lawful. The Iranian 
Civil Code has envisaged child marriage according to Article 1041 approved in 2002. In 2018, 
an urgent plan to ban underage marriage of minors and increase the age of marriage for adult 
children was approved by parliament. If sexual education and economic growth are necessary in 
marriage, the presumption of impairment and harm in the marriage of children is prevalent. If a 
stronger exigency in this impairment can be conceived for the marriage of a child, in that case, 
the expediency of this marriage should be allowed. The present article examines child marriage 
through descriptive-analytical method. The necessary data are collected from library sources 
as well as the viewpoints of the proponents and opponents of this issue in the jurisprudence of 
Islamic religions and the laws of Iran. Finally, these two perspectives are critically studied and 
proposed for the use of the legislators. In Article 1041 of the Civil Code, instead of imposing a 
prohibition or restriction on the child marriage, in addition to emphasizing the expediency, the 
matter should be investigated by a trusted experts board of the judiciary to rule on marriage 
permits in appropriate cases.
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تحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با 
تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی و اندیشه امام خمینی )ره( 
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چکیــده: ازدواج کــودکان ازجمله مباحــث بحث برانگیز محافــل فقهی و حقوقی 
اســت. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح 
می داننــد. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصــوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته 
اســت. در ســال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کــودکان نابالغ و 
افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت 
جنســی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفســده و ضرر در ازدواج کودکان 
جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ 
در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشــتار حاضر ازدواج 
کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان 
و مخالفــان در فقه مذاهب اســلامی و حقوق ایران، بررســی و درنهایــت نقد این دو 
دیدگاه را بیان نموده اســت و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای 
کید بر قید مصلحت،  اعمــال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأ
تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، 

حکم به جواز ازدواج داده شود.
کلیدواژه ها: ازدواج، کودک، بلوغ، ماده 1041 ق.م، امام خمینی.
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مقدمه
ازدواج در اســلام، به دلیل جایگاه رفیع آن و نقشــی که در تشــکیل اولین بنیان جامعه ایفا 
می کند، دارای اهمیتی بالایی اســت. اینکه ازدواج در چه محدوده سنی انجام شود و اینکه 
آیا زن و شــوهر آمادگی لازم جهت تشــکیل این بنیاد اساســی جامعه را دارند یا نه ازجمله 
مباحث مهم و ضروری برای تحلیل و بررسی کارشناسانه است. در این راستا، سؤال اساسی 
آن است کـــه: »دیدگاه مذاهب فقهی و حقوق درباره ازدواج کودکان چیست؟ ادله اثبات 
و نفی این ازدواج کدام اســت؟ دیدگاه صحیح کدام است؟«. پاسخ به این سؤالات هدفی  
است که این مقاله قصد نیل به آن را دارد. برای رسیدن به پاسخ سؤالات فوق، ابتدا مطالبی 
درباره آشنایی با مفاهیم ضروری موردبحث طرح می شود، سپس دیدگاه موافقان و مخالفان 
ازدواج کودک موردبررســی قرارگرفته و درنهایت امر، به نقد و تحلیل این دو دیدگاه پرداخته 

می شود.

1. پیشینه تحقیق
تاکنون پژوهش هایی در خصوص ازدواج کودکان انجام شده است؛ اما این پژوهش از حیث 
جامعیت از نگاه مذاهب مختلف اســلامی و همچنین توجه ویژه به دیدگاه امام خمینی در 
این خصوص و تأثیر شرایط زمان و مکان در استنباط احکام از آن ها متمایز است. نمونه این 

پژوهش ها شامل موارد زیر است:
 مقاله »ســن ازدواج دختران در مبانی حقوق اســلامی« که درصدد یافتن حداقل ســن 
مناسب برای ازدواج دختران است و پس از بررسی دلایل عقلی و نقلی به این نتیجه می رسد 
که مناسب ترین سن برای ازدواج، زمانی است که فرد از لحاظ فیزیکـــی و روانـــی قابلیـت 
دستیابی به اهدافی که برای ازدواج متعین است، داشته باشد )غیاثی و موسوی بجنوردی، 1386(.

 مقالــه »مرتبه پذیــری مفهــوم بلوغ و گونه های مســئولیت ناشــی از آن در فقه مذاهب 
اســلامی« که بیان می کند هرچند برای تعیین بلوغ می توان از نشــانه های جســمانی یا معیار 
سنی استفاده کرد؛ اما اختلاف فقهای مذاهب اسلامی در تعیین سن بلوغ نشان می دهد بلوغ 
مفهوم شــناوری داشــته و بسته به اینکه در کدام یک از سه حوزه عبادی، مدنی و کیفری به 
کار رود، متغیر خواهد بود. در شرایط عادی بلوغ کیفری پس از بلوغ عبادی و مدنی تحقق 
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پیدا می کند؛ زیرا درک مفهوم جرم و مجازات در بیشتر افراد پس از درک احترام به خالق و 
سود و زیان مالی به وجود می آید )نظری توکلی و مصلح، 1397(.

مقاله »بررسی فقهی و حقوقی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده« که به این می پردازد که 
ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در تبصره ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، 
بــا هدف اصلی این قانون که در ماده 1 آمده در تعارض اســت و لــذا حذف این تبصره و 
اصلاح معضلات و نواقص پیش روی قانون را پیشنهاد نموده است )ظفری و خدایی، 1394(.

 مقاله »بررســی مبانی فقهی حق کودك بر بودن با والدین و خویشاوندان با رویکردی به 
نظر امام خمینی« که بیان می کند ازآنجایی که در حقـــوق ایـــران، حـق کـودك مبنی برقرار 
گرفتن در کنار والدین در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات بـــه رسـمیت شناخته شده، لزوم 
بررســی مبانی فقهی آن نیز احساس مـی گـــردد و مهـم تـــرین قاعده ها در این خصوص لا 

ضرر و لا حرج اسـت )مظاهری و صالحی نژاد، 1392(.
مقاله »تأثیر ازدواج زودهنگام بر ســلامت جنســی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن« 
که به تحلیل علل ازدواج زودهنگام و آثار آن بر ســلامت جنسی کودکان و نیز راهکارهای 

ممانعت از آن می پردازد )مقدادی و جوادپور، 1396(.

2. مفهوم شناسی
1-2. کودک

کــودک مترادف با واژه هــای »رضیع«، »طفل«، »صبی« و »صغیر« اســت. کودك ازنظر 
لغوی به معنای کوچک، صغیر، طفل و بچۀ خردسال انسان ـ خواه پسـر باشـد یـا دختر ـ و 
فرزندی که به حد بلوغ نرســیده معنا می شود )دهخـــدا، 1388، ص. 648(. ازنظر اصطلاحی، 
ازآنجاکه شروع کودکی در آیات و روایات تصریح خاصی ندارد، فقهـــا کوشـــیده اند که 
پایان کودکی را مشــخص نمایند. طبق نظر مشــهور فقهای امامیه، کودك کســی است که 
بـــه حـــد بلوغ شرعی نرسیده باشد )نجفی، 1404، ج 26، ص. 4( و پـانزده سـال تمـام قمـری 
برای پســران و نه ســال تمام قمری برای دختران، سن بلوغ ازنظر مشهور است )نجفی، 1404، 
ج 16، ص. 38(. امام خمینی در این زمینه می گوید: صغیر کســـی اسـت کـه بـه حـد بلـوغ 
نرســیده است )امام خمینی،1379، ج 1 و 2، ص. 520(. بر این اساس باید گفت، ازنظر فقهی به 
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پسر زیر پانزده سال تمام قمـری و دختـر زیـر نـه سال تمام قمری، کودك اطلاق می گردد. 
در اصطلاح حقوقی، کودک یا »صغیر« به کســی اطلاق می شــود که به سن بلوغ نرسیده 
و کبیر نشــده است )حائری و دیگران، 1401، ص. 84(. همچنین در ماده )1( کنوانسیون حقوق 
کودک به فرد زیر 18 ســال کودک اطلاق می شــود1. موافقان ازدواج کودک، مطابق نظر 
مشــهور فقها، کودک را فرد غیر بالغ دانســته و بلوغ را پایان کودکی می دانند. این در حالی  
اســت که مخالفــان ازدواج کودک، کودک را به مثابه کنوانســیون حقوق کودک افراد زیر 

هجده سال می دانند.
 بنابرایــن، جهت تحلیل و نقد دو دیدگاه موافق و مخالــف ازدواج کودکان و اخذ قدر 
متیقنــی از واژه کــودک، این مقاله، کودک را مطابق ماده )1( کنوانســیون حقوق کودک، 

طفل زیر 18 سال در نظر می گیرد.

2-2. بلوغ
 بلوغ به عنوان آغاز دوره نوجوانی، ازلحاظ زیستی و روانی آمادگی ورود به دنیای بزرگ سالی 
را در فــرد ایجاد می کند. در منابع فقهی برای بلوغ، پنج نشــانه ذکرشــده اســت که برخی 
مشــترک و برخی مختص به پسر یا دختر هستند ) شیخ طوســی، 1407، ص. 282(. این نشانه ها 

عبارتند از:
الف- احتلام: ازنظر همه فقها این نشــانه از نشانه های قطعی رسیدن پسران به حد بلوغ 

است )نجفی، 1404، ج 26، ص. 10(.
ب- اِنبات: فقهای امامیه بر نشــانه بودن آن اجماع دارند )محقق سبزواری، 1423، ج 1، ص. 
 581(. در این خصوص مذاهب مالکیه، شــافعیه و حنابله معتقدند که این امر از علائم بلوغ 
جنسی است؛ اما مذهب حنفیه عقیده دارد که این امر، دلالت بر بلوغ ندارد و حکمش مانند 

بقیه موهای بدن است )محقق سبزواری، 1423، ج 1، ص. 300(.

1. »طفل هر فرد انســاني است که پایین تر از هیجده سال داشته باشــد مگر این که تحت قانون منطبق به اطفال، 
اکثریت زودتر به بلوغ برسند« کنوانسیون حقوق اطفال، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، به تاریخ 20 

نوامبر 1989.
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ج- حیض: همۀ مذاهب خمســه بر این مسئله متفق القول هستند که برای احراز بلوغ در 
دختران باید حیض و قابلیت حمل وجود داشته باشد )مغنیه، 1421، ص. 300(.

د- حمل: همۀ مذاهب بر این مســئله متفق القول هستند که برای احراز بلوغ در دختران 
باید قابلیت حمل وجود داشته باشد )مغنیه، 1422، ص.300(.

ه- ســن: در مذهب امامیه بر اســاس روایات معتبر زیادی ـ بــرای نمونه در دو روایت 
صحیح، در مورد بلوغ دختران1 )حرعاملی، 1409، ج 20، ص. 104( و پســران2 )شیخ طوسی، 1407، 
ص. 383( - ســن بلوغ در پســران، اتمام پانزده سال قمری و در دختران اتمام نه سال قمری 
است. ازنظر امام خمینی همان طور که قبلًا بیان شد صغیر کســـی است کـه بـه حـدّ بلـوغ 
شرعی نرسیده باشد )امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 520(. از مفهوم مخـــالف ایـــن تعریف 
درمی یابیم کســی که به حد بلوغ رسیده، دیگر صغیر نیست. در بین مذاهب اربعه؛ مشهورِ 
فقهای حنفی بلوغ کامل در هجده ســالگی برای پســران و هفده سالگی برای دختران تحقق 
پیدا می کند )شیخ طوسی، 1407، ص. 281(. ازنظر فقهای شافعی، بیشینه سن بلوغ دختر و پسر، 
پانزده ســال و کمینه آن برای پسران ده سال و برای دختران نه سال تعیین شده است )شافعی، 
1403، ص.220(. این در حالی است که فقهای حنابله انتهای سن بلوغ را پانزده سال و آغاز آن 
را برای دختر نه سال و برای پسر ده سال دانسته اند )ابن قدامه، 1414، ص. 12(. مشهور مالکی ها 

کیددارند )ثعلبی، 1425، ص. 168؛ علیش، 1409، ص.87(. بر هجده سال برای پسر و دختر تأ
 مشــهور فقهای موافق ازدواج کودک، معتقدند که ســن اماره تعبدی است نه کاشفِ 
طبیعــیِ حد بلوغ. صاحب جواهر چنین بیان می کند : »بلوغ از امور طبیعی در لغت و عرف 
اســت و از موضوعات جعلی شــرعی نیســت ... در لغت همانند عرف، پسری که محتلم 
شود، بالغ محسوب می شود و ... درباره نشانه سنی بلوغ، به شرع مقدس رجوع می شود...« 
)نجفی،  1404، ج 26، ص. 4(. در مقابل، مخالفان ازدواج کودک قائل اند که ازآنچه شــارع در 
قرآن به عنوان بلوغ ذکر نموده، دریافته می شــود که شارع بلوغ را یک امر طبیعـــی می داند. 
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در آیـــه 59 ســوره نور می فرماید: »هنگامی که کودکان به دوران حلم رسیدند، برای ورود 
بـــه محل اســتراحت والدین باید از آن ها اجازه بگیرند«1. با توجه به آیه ذکرشــده مخالفان 
معتقدند که در این آیه، احـتلام یـک حـد از رشد جسمی و جنسی بوده و ارتباطی با مسئله 
ســن ندارد. از ســویی دیگر، واژه حلم و احتلام علاوه بر قرآن، در ســنت هم آمده اســت 
و معنای آن در قـــرآن و ســنت و عرف عقلًا واحد اســت؛ چراکه این واژه حقیقت شرعی 
نداشته، بلکـــه حقیقـــت عقلایی دارد و مراد شارع از استعمال این واژه معنـای عقلایی آن 
بوده است و آن را از معنای حقیقی و لغوی اش خـــارج ننمـــوده اســـت )موسوی بجنوردی، 

1386، ص. 44(.

3-2. بلوغ نکاح
 با توجه به آیۀ 6 ســورۀ نســاء2 باید اذعان کرد که بلوغ نکاح در زمانی اســت که قدرت بر 
ازدواج پیدا شــود. شــیخ طوسی در تفســیر این آیه بیان می دارد که: »مراد از بلوغ نکاح آن 
است که به مرحله ای از توانایی هم خوابگی و تولید نسل برسند« )شیخ طوسی، 1400، ص.116(. 
همچنین در تفســیر مراغی چنین آمده اســت: »منظور از بلوغ نکاح، رسیدن به سنّی است 
کــه آمادگی ازدواج در فرد حاصل شــده باشــد«)مراغی، 1422، ج 4، ص. 188(. در برخی از 
احادیث نیز بلوغ نکاح به احتلام تفســیر شده است. به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق 
)علیه الســلام( ذیل آیۀ 6 سورۀ نســاء چنین آمده است: »من کان فی یده مالُ بعض الیتامی 
فلا یجوز له ان یعطیه حتی یبلغ النکاح و یحتلم«  )فیض کاشــانی، 1416، ص.391(. همان طور 

که مشاهده می شود در این روایت بلوغ نکاح به احتلام تفسیر شده است.

4-2. بلوغ اشّد
در قرآن کریم، به واژۀ »بلوغ اَشّد« اشاره شده است. )انعام: 152؛ یوسف: 22؛ اسراء: 34؛ کهف: 

1. »و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا«.
2. »یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شــده و به نکاح )همسرگزینی( تمایل پیدا کنند، اگر آنان را به درک 

گاه یافتید، اموالشان را به آنان بدهید«. مصالح زندگانی خودآ
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87؛ حج: 5؛ قصص: 13؛ غافر: 67؛ احقاف: 15(. در بین مفســرین دیدگاه واحدی در خصوص 
معنای بلوغ اشّــد، وجود ندارد برخی آن را احتــلام و بلوغ در نظر گرفته و گروهی دیگر به 
کمال عقل معنی نموده اند؛ در این میان حتی ســن سی ســال هم به عنوان سن بلوغ اشّد در 
نظر گرفته شده است )شیخ طوسی، 1407، ص. 318(. علامه طباطبایی معتقد است که بلوغ اشد 
زمانی است که قوای بدنی استحکام یافته و صباوت ازمیان رفته باشد )طباطبایی، 1390، ج 16، 
صص. 118، 344، 11، 201(؛ و این بلوغ و رشــد در آیه ششــم سوره نساء ذکرشده است؛ زمان 
شــروع این حالت غالباً هجده سالگی اســت )طباطبایی، 1390، ج 16، صص. 118، 14(. روایات 
دیگری نیز وجود دارد که بلوغ اشّــد را محتلم شــدن و سن آن را سیزده سالگی دانسته است 

)حر عاملی، 1409، ج 13، ص.141(.

5-2. تربیت جنسی
تربیت جنســی، عبارت اســت از این که فرد در دوره های رشد کودکی، نوجوانی و جوانی، 
به گونه ای پرورده شــود و آموزش ببیند که با جنســیت خود آشنا گردد و آن را بپذیرد؛ نقش 
مذکّر یا مؤنّث بودن ازلحاظ اجتماعی را یاد بگیرد؛ احکام و آداب دینی در ارتباط با مسائل 
جنســیِ مربــوط به خود و روابط با هم جنــس و جنس مخالف را فراگیــرد؛ آمادگی روانی 
برای ازدواج و تشــکیل خانواده را پیدا کند؛ با مسائل مربوط به زندگی خانوادگی و روابط با 
همسر آشــنا گردد و به گونه ای توانمند شود که عواطف و فعالیت های جنسی خویش را در 
جهت قرب الی اللّه و جلب خُشــنودی خداوند، به کار گیرد )فقیهی، 1387، ص.20(. هدف 
تربیت جنســی این است که رشد جنسی کودکان، به طور طبیعی و سالم پیش برود و از بروز 
ناهنجاری بلوغ زودرس و ابتلا به انواع انحرافات جنســی، پیشگیری شود؛ و در سن جوانی، 
به حدّی از رشــد برسد که بتواند همسری مناســب و پدر یا مادری شایسته برای فرزندانش 

باشد )فقیهی، 1387، ص.26(.

6-2. رشد
 فقهــای امامیه واژه رشــد را به توانایی در نگهداری امــوال در معاملات و هدر ندادن آن ها 
تعبیر نموده اند )نجفی، 1404، ص.49(. مستند این قول بیان امام صادق )ع( است که می فرمایند: 
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»ایها الناس الرشــد، حفظ المــال« )حر عاملــی، 1409، ج 13، ص.433(. رفع حجر از صغیر و 
امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود، از منظر فقها با دو شرط بلوغ و رشد حاصل 
می گــردد )امام خمینی،1379، ج 1 و 2، ص. 522(. در این رابطه شــهید ثانی چنین بیان می دارد 
که: »رشد باید از طریق اختبار احراز شود و این اختبار برحسب شرایط اجتماعی، خانوادگی 
و فردی اشــخاص متفاوت است. از سویی دیگر، برای اختبار باید تا حدی تکرار گردد که 

علم به رشد و توانایی اداره اموال حاصل گردد« )شهید ثانی، 1410، ج 1، ص. 139(.
اکثر علمای اهل ســنّت از حنیفه و مالکیه و حنابله معتقدند که رشــد عبارت است از 
اصلاح مال، اگرچه شــخص فاســق باشــد. پس اگر در ادارۀ اموال و بهره برداری از آن و 
حفــظ و اصلاح اموالــش توانایی پیدا کند در این صورت می تواند در آن مال تصرف کند. 
دلیل آن ها به فرمودۀ خدای تعالی: »فَإِنْ آنَسْتُم...« )نساء: 6( است )زحیلی، 1409، ص. 34(. 
از ســویی دیگر، شــافعی تعبیر دیگری برای رشد دارد. وی معتقد است که »رشد، عبارت 
اســت از اصلاح دیــن و مال؛ و منظور از اصلاح دین، آن اســت که مرتکب گناه نشــود 
به گونه ای که بدان وســیله عدالت او از بین رود«، یعنی رشد را شرط عدالت در نظر گرفته 
و اصلاح مال را حفظ مال بدون اســراف دانســته اســت؛ بنابراین، اگر از گناهان کبیره و 
اصرار بر گناهان صغیره خودداری کند و در معامله و مانند آن مال را ضایع نکند و صلاح 
دین و مال صغیر آمیخته شــود، حجر صغیر برطرف می شود )زحیلی، 1409، ص.305؛ جزیری، 

1419، ص. 194(.

3. دیدگاه موافقان ازدواج کودکان و ادلۀ اثبات آن
1-3. تبیین دیدگاه موافقان

موافقان، با توجه به آنکه قرآن کریم به صورت مســتقیم ســن ازدواج را بیان نکرده است، بر 
روایات متعددی که در این زمینه واردشده است، استناد کرده اند. آنان با استدلال بر صحت 
ازدواج کــودکان نابالغ، ازدواج کودکان بالــغ را به طریق اولی صحیح می دانند. این گروه از 
فقها به روایت امام صادق )ع( اســتناد می کنند که می فرماید: »سه گروه بدون عده می توانند 
ازدواج کنند، دختری که خون حیض ندیده و افراد هم ســن او نیز حیض نمی شوند. راوی 
می گوید پرســیدم حدش چیست؟ امام فرمود زمانی که کمتر از نه سال باشد« )کلینی،1401، 
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ج 6، ص. 85(. در روایت دیگری از حضرت چنین نقل شده است که: »وقتی مردی با دختر 
کوچکی ازدواج نماید نباید با او آمیزش داشــته باشــد مگر اینکه ســنش به نه سال برسد« 
)کلینی، 1401، ج 5، ص. 398(. همچنین امام صادق )ع( به نقل از امام علی )ع( بیان داشته اند که 
»هر کس با دختری قبل از نه ســالگی، آمیزش کند و به او آسیب بزند، ضامن است« )شیخ 
طوسی، 1407، ج 4، ص. 395(. موافقان معتقدند که مجموعه این احادیث نشان دهنده این باور 
است که شارع، برای ازدواج دختر، سنی خاصی را تعیین نفرموده و تنها ارتباط جنسی او را 

مشروط به رسیدن دختر به سن نه سالگی یعنی زمان بلوغ او دانسته است.
 بحث و اســتدلال موافقــان ازدواج کودک منحصر به دختران نمی شــود؛ اما ازآنجاکه 
موارد مبتلابه ازدواج کودکان در خصوص دختران بیشــتر اســت، لذا در بیان حکم ازدواج 
کید و تبیین بیشتری صورت گرفته است. وگرنه ادله شامل هم دختر نابالغ می شود  دختران تأ

و هم پسران. در این راستا فقها در خصوص ازدواج دختران نابالغ چنین گفته اند:
 شیخ مفید می گوید: »درصورتی که پدر دختر صغیر خود را به عقد ازدواج درآورد، در 
هنگام بلوغ، دختر اختیار فســخ عقد را ندارد« )شیخ مفید، 1407، ص. 274(. شیخ طوسی هم 
بر این اســاس معتقد است که پدر اختیار دارد دختر صغیر خود را بدون کسب اجازه از او، 
شــوهر دهد و دختر بعد از بلوغ اختیار فســخ ندارد )شیخ طوسی، 1400، ص.105(. ابن براج نیز 
برای پدر و جد پدری، قائل به  حق تزویج دختر صغیره است و او نیز معتقد بر عدم حق فسخ 
عقد برای دختر پس از رســیدن به سن بلوغ و عدم رضایت اوست )ابن براج، 1406، ص.167(. 
ابــن زهره در کنار بیان این حکم، قائل به عدم خلاف بین اصحاب در این خصوص شــده 
است )ابن زهره، 1417، ص. 274(. از سویی دیگر، با مراجعه به حواشی و شروح نوشته شده بر 

کتاب عروةالوثقی، پذیرش حکم فوق تاز طرف فقهای متأخر آشکار می شود.
در این رابطه، امام خمینی چنین می نویسد: اگر ولیّ صغیره را به کمتر از مهرالمثل یا به 
بیشــتر از آن، به عقد ازدواج درآورد، اگر مصلحتی که آن را اقتضا کند در میان باشــد، عقد 
و مهر صحیح و لازم اســت و اگر مصلحت در خود تزویج بوده و نه مهر؛ بنا بر اقوی عقد 
صحیح و مهر باطل اســت، به اینکه نافذ نیســت و پس از بلوغ، متوقف بر اجازه مولی علیه 
اســت. به این نحو که اگر عقد را اجازه دهد مســتقر می شود وگرنه به مهرالمثل برمی گردد 
)امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 708(؛ که این فتوا نشان دهنده پذیرش این امر از سوی ایشان 
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است. در این خصوص بین فقهای متأخر، ادعای اجماع و اعراض از اخبار معارض با حکم 
فوق شده است.1

 بنــا بر همۀ آنچه گفته شــد صحت ازدواج کودک به وســیلۀ ولی طفل امری مســلّم و 
پذیرفته شده در میان مشهور فقهای امامیه است.

 اکثر فقهای مذاهب اربعه در تزویج صغار قائل به اختیار ولی بوده و بدین ترتیب ازدواج 
کودکان به وسیلۀ ولی را صحیح دانسته اند )شیخ طوسی، 1407، ص. 105(. در دو مذهب شافعی 
و مالکی؛ حضور ولی در تزویج پســر صغیر و مجنون و دختر اعم از صغیره و کبیره و عاقله 
و مجنونه جزء ارکان عقد محســوب می شــود. به نحوی که فقدان ایــن رکن منجر به بطلان 
عقد می شــود. فقهای مذهب حنفی تنها صغر و جنون را موجب حجر و سبب اثبات ولایت 

می دانند.
 در مذهب شــافعی ولایــت، منحصر به ولایت پدر و جدّ پدری بــر دختر باکره اعم از 
صغیره و کبیره اســت. همچنین شــافعی ها و حنبلی ها می گویند این ولایت به دختر صغیره 
باکره اختصاص دارد و شــامل صغیره غیر باکره نمی شــود )ابن قدامه، 1414، ص. 453(. معیار 
حنفی ها در اثبات و انتفای ولایت، حجر بوده و منوط به تصریح پدر است. حنفی ها معتقدند 
که صغار و مجانین اعم از ذکور و اناث باکره و غیر باکره، همگی تحت ولایت بوده و این 
ولایت همیشــه اجباری است. همچنین آنان بر این عقیده اند که همۀ فامیل و نزدیکان حتی 
بــرادر و عمو نیز چنین ولایتی را دارند )جزیری و مازح، 1419، ص. 323(. این در حالی اســت 
که فقهای شــیعه این مقدار گستردگی در ولایت بر صغیر را موردپذیرش قرار نداده اند2. در 
مذاهب مالکی و حنبلی تنها پدر و وصی او نسبت به نکاح صغیره، صاحب ولایت هستند. 
ازنظر مالکی ها در صورت اذن پدر به وصی، او می تواند بر نکاح صغیره ولایت داشته باشد.

در میان اهل ســنت ســه تن با اصل تجویز ازدواج کودک مخالفند. این افراد عبارتند از 

1. حاشیه بر عروه خوانساری، نائینی، عراقی بروجردی، کوه کمره ای، رفیعی قزوینی، گلپایگانی و امام خمینی و...
2. »اتفقوا علی أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیرة و المجنون و المجنونة و لکن الشــافعیة و الحنابلة خصصوا 
هــذه الولایة بالصغیرة البکــر، أما الصغیرة الثیب فلا ولایة له علیها؛ و قال الإمامیة و الشــافعیة: زواج الصغیرة و 
الصغیــر موکول للأب و الجد للأب فقط دون غیرهما؛ و قــال المالکیة و الحنابلة: بل للأب فقط؛ و قال الحنفیة: 

یجوز ذلک لجمیع العصبیات، حتی العم و الأخ«)مغنیه، 1421، ج 1، ص. 322(.
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عثمان البتی، ابن شــبرمه و ابوبکر الاصم. همچنین ابن حزم با تزویج پسر خردسال مخالف 
کرده اســت چراکه در مورد پسران نابالغ، بیشــتر فقها آن ها را نیز همانند دختران دانسته اند 

)شیخ مفید، 1407، ص. 167(.
 بدین ترتیــب ازدواج کودک از طرف ولی مورد پذیرش اکثر فقهای مذاهب اســلامی 
است. اهل سنت در این خصوص شاهد مثال آورده و بیان نموده اند که این مسئله در ازدواج 
پیامبر اکرم )ص( با عایشه نیز اتفاق افتاده است و ایشان، عایشه را در سن شش سالگی با اجازۀ 
پدرش )ابوبکر( به عقد خود درآوردند و مراســم زفاف آنان بعد از بلوغ عایشــه انجام شــد 

)بخاری، 1401، ص. 94(.
 موافقــان ازدواج کــودک، منافعی برای این ازدواج برشــمرده اند و بدین نحو، اقدام به 
ایــن کار را کاملًا عقلایی تصور می کنند. به عنوان نمونــه ازدواج کودک می تواند به منظور 
ایجاد محرمیت باشد بدین نحو که هدف ولی از این ازدواج ایجاد راه حلی برای ارتباط توأم 
با محرمیت با افرادی اســت که قرار است به جهتی در کنار هم زندگی کنند. به عنوان مثال؛ 
به منظور سرپرســتی دختری یتیم یا فرزندخواندگی یك دختر با اجرای صیغه عقد این کودك 
با پدربزرگ خانواده، به دیگر افراد خانواده محرم می شــود. یا در موردی دیگر، با به ازدواج 
درآوردن کودک، می توان او را از خانواده ای با شرایط اقتصادی ضعیف است شرعاً مستحق 

ارث از اشخاص ثروتمند نمود.
از دیدگاه موافقان؛ در اســلام جواز ازدواج کودکان به معنای جایز بودن اعمال زناشویی 
قبل از بلوغ نیست و نزدیکی شوهر با همسر صغیره اش که به سن بلوغ نرسیده، شرعاً ممنوع 
اســت. مطابق نظر مشهور فقها در صورت عدم رعایت این حکم، مجازات سنگینی ازجمله 
حرام شدن دائمی همسر به زوج و لزوم پرداخت هزینه زندگی او تا آخر عمر برای او در نظر 
گرفته شــده اســت )حر عاملی، 1409، ج 20، ص.103 (. موافقان به سخنی از علامه حلی استناد 
کرده و می گویند: زمانی که ســن همســر از نه سال کمتر باشد، جایز نیست که شوهر با او 
نزدیکــی نماید و اگر چنین کند کار حرامی مرتکب شــده و اگر با این عمل، افضاء )یکی 
شدن مجرای ادرار و حیض( صورت گیرد، آن ها بر هم حرام ابد شده و شوهر باید دیه او را 
پرداختــه و مخارج او را تا آخر عمر خود یا او تأمین نماید اگر هم با این کار، افضاء صورت 
نگیرد در حرام ابدی شدن آنان به هم اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص شیخ طوسی 
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در نهایه و شــیخ مفید در مقنعه و همین طور ابن ادریس قائل به اطلاق تحریم )بدون شــرط 
افضاء( برای کســی است که با همسر کمتر از نه سال خود، نزدیکی کند )علامه حلی، 1420، 

ج 3، ص.467(.
 در خصوص جواز اســتمتاع جنســی از کودك فقها، دلیلی بر منع شرعی آن نیافتند و در 
مقام بیان حکم اولی قائل به جواز آن شــدند؛ اما باید توجه داشــت کــه وقتی در فقه گفته 
می شــود عملی جایز است به معنای لزوم انجام آن و حتی ترجیح و توصیه به آن نیست بلکه 
تنها بدین معناســت که اگر کســی چنین کند، مرتکب کار حرام نشــده چراکه دلیلی برای 
حرمت آن در ادله شــرعی یافت نشده اســت، اما از منظر اخلاقی این مسئله کاملًا اشمئزاز 

داشته و حکم آن، لزوم ترك است.

2-3. ادلّه موافقان در اثبات صحت ازدواج کودکان
در فقــه امامیه، مســتند اصلی دیدگاه فوق، آیه ای از قرآن کریم و روایاتی اســت که فقها به 

استناد آن ها فتوا داده اند.
دلیل اول: آیۀ 237 ســورۀ بقره در مورد مهر اســت و می فرماید کــه قبل از دخول اگر 
ذِی بِیدِهِ  وْ یعْفُوَا الَّ

َ
نْ یعْفُونَ أ

َ
طلاق بدهند مهر نصف می شود و در دنبالۀ آیه می فرماید: »الّا أ

کاحِ« این تعبیر اجمالًا می فهماند که چه کســی در نــکاح اختیار دارد قطعاً خود  عُقْــدَة النِّ
زوجه را نمی گوید و قدر متیقن از آن »اب« است؛ که این امر دلیلی بر صحت ازدواج ولایی 

کودک است )مکارم شیرازی، 1424، ص. 8 (.
دلیل دوم: ازجمله روایاتی که مستند برای جواز تزویج ولایی کودک به وسیلۀ فقها بوده 
اســت؛ دو روایت ذیل است: 1. صحیحه عبدالله بن صلّت اســت که عبدالله بن صلّت از 
امام صادق )ع( در مورد دختر صغیره ای که پدرش او را به ازدواج دیگری درمی آورد ســؤال 
کرده که آیا پس از بلوغ، دختر اختیاری دارد؟ امام در پاســخ فرمودند: »خیر، با وجود پدر 
دختــر، او نظر و اختیاری ندارد )حر عاملی، 1409، ج 20، ص. 276(؛ 2. صحیحه علی بن یقطین 
که مطابق آن علی بن یقطین بیان می دارد از امام کاظم )ع( سؤال کردم آیا دختر و پسر سه ساله 
را می تــوان به عقد ازدواج دیگــران درآورد و کمترین حدی که کــودکان در آن به ازدواج 
درمی آیند کدام اســت؟ اگر دختر بالغ شــده و راضی نبود چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ امام 
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فرمودند: اگر پدر و یا ولی او راضی باشند، اشکالی ندارد«1 )حر عاملی، 1409، ج 20، ص. 26(.
در کتب اهل ســنت برای جواز نکاح صغیره از ســوی ولی به چند دلیل استدلال شده 

است )زحیلی، 1409، ص. 179(.
دلیل اول: آیه 4 سوره طلاق »و آن هایی که هنوز حیض نشده اند، عده شان سه ماه است 
و عده زنان آبستن همان وضع حمل است2«. این آیه عده زنانی که هنوز حیض نشده اند را 
بیان کرده است، این در حالی است که بدون ازدواج عدّه ای مطرح نمی شود؛ درنتیجه از این 
آیه صحت ازدواج دخترانی که هنوز بالغ نشده اند، فهمیده می شود. از سویی دیگر، خدا در 
آیه 32 سوره نور می فرماید: »عزب هایتان را همسر دهید«. در استدلال این آیه گفته شده که 

»ایّم« به معنای مؤنثی است که همسر ندارد، چه خردسال باشد و چه بزرگ سال.
دلیل دوم: پیامبر خود با عایشــه در شش ســالگی ازدواج کرد و نیز پیامبر دخترعمویش 
را به ازدواج ابن ابی سلمه درآورد، درحالی که هر دو خردسال بودند )عسقلانی شافعی، 1379، 

ص. 224(.
بــا توجه به ادلۀ فوق، ازدواج ولایی کودک امری موردقبول نزد مشــهور فقهای امامیه و 

اهل سنت است.
در حقوق به پیروی ازنظر مشــهور فقها، این گونه ازدواج موردپذیرش قرارگرفته اســت؛ 
به گونه ای که در قانون مدنی ایران این حکم به صراحت در مادۀ 1041 که مورخ 1381/4/1 

مورد اصلاح قرارگرفته است بیان شده است.

4. دیدگاه مخالفان ازدواج کودکان
1-4. تبیین دیدگاه مخالفان

مخالفان این گونه ازدواج، غالباً از معاصرین فقهای شــیعه هســتند. مخالفان به کنوانســیون 
حقوق کودک تمســک جسته و با عنایت به تعریف ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک که به 

1. »محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن عیسی، عن الحسن بن علی بن یقطین، عن اخیه عن علی بن یقطین 
قال: سألت اباالحســن)ع( اتزوج الجاریة و هی بنت ثلاث سنین او یزوج للغلام و هو ابن ثلاث سنین؟ و ما ادنی 
حد ذالک الذی یزوجان فیه؟ اذا بلغت الجاریة فلم ترض فما حالها؟ قال لابأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها«. 

.» هُنَّ
َ
عْنَ حَمْل

َ
نْ یَض

َ
هُنَّ ا

ُ
جَل

َ
حْمالِ ا

َ
 الا

ُ
ولات

ُ
نَ وَ ا

ْ
مْ یَحِض

َ
لائی ل

ّ
2. »وَ ال
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طفل زیر 18 سال کودک اطلاق می شود، ازدواج قبل از سن 18 سالگی را ازدواج زودهنگام 
می خوانند و بیان می کنند که ازدواج زودرس یا زودهنگام کودک، عاملی در آزار و خشونت 
علیه سلامت کودکان بوده و میزان آسیب پذیری دختران در آن نسبت به پسران بالاتر است. 
این پدیدۀ ناخوشــایند در بیشــتر موارد به صورت سوءاستفاده جنسی و بهره کشی از کودک 

بروز می کند.
مخالفان ازدواج ولایی کودک، معتقدند که این ازدواج قبل از فراهم شدن شرایط ازدواج 
از قبیلِ بلوغ جنسی یا توانایی جسمانی و رشد لازم اتفاق می افتد و طرفین عقد نکاح یا یکی 
از آنان، به علت فقدان رشد کافی، آمادگی جسمی و یا روحی را برای این امر مهم ندارند؛ 
بنابراین فرض وجود مصلحت )رحیمی روشــن و سوگلی زاده، 1400، ص. 62( در این ازدواج کلًا 
منتفی اســت و این ازدواج مصداقی از ازدواج با مفســده بوده و درنتیجه محکوم به بطلان 
اســت. در حقیقت مخالفان بر این باورند که در پدیده »کودک همسری«، در بیشتر موارد 
آســیب ها، مشــکلات و تهدیدات بســیاری از جمله موارد زیر رخ خواهــد داد: جدایی از 
والدین و خانواده، ممانعت از حق تحصیل کودک، تعهد کودک )پسر( به تأدیه نفقه و به تبع 
آن تعهد به اشتغال و کسب درآمد برای امرارمعاش خانواده، تعهد کودک )دختر( به تمکین 
بدون قید و شــرط با شرایط یادشــده در قانون و تعهد خانه داری، بارداری و فرزند پروری، 
تهدیدات و خطرات ناشی از خشونت خانگی و ضرب و شتم و جراحت کودک همسران، 
فقدان حمایت های حقوقی از کودک همسران ناشی از عدم دانش، عدم توان و عدم اهلیت 

قانونی آنان برای طرح دعاوی ناشی از زوجیت و...
 از دیــدگاه مخالفان ازدواج کودک، ازجمله موارد رعایــت و حفظ مصلحت مولی علیه در 
امر ازدواج، اهتمام ولی قهری نسبت به آماده سازی و تربیت کودکان در حوزه هایی همچون 
مســائل اقتصادی و جنسی اســت؛ که در رابطه با ازدواج کودک این امر مجالی برای تحقق 

ندارد.
2-4. ادلّه مخالفان در نفی صحت ازدواج کودکان

از منظر مخالفان بـــرای ازدواج، بلوغ جنسی، شرط لازم است ولـــی کـافی نیسـت. شـرط 
اساسی دیگر، رسیدن فرد به رشد است. باید توجه داشت که مفهوم رشـد در مـوارد مختلف 
همچــون خریدوفروش و نکاح و... فــرق می کند )انصاری، 1415، ص.395(؛ بنابراین رشــد 
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موردنیاز در بیع، با رشــدی که برای مسئولیت کیفری نیاز است و رشدی که به منظور نکاح 
لازم است، متفاوت است. درنتیجه ممکن است فـــردی بـــه رشد مدنی رسیده باشد؛ ولی 
برای ازدواج هنوز رشید محسوب نشود. امام خمینـی نیز سن رشد را به اعتبار متعلقات آن، 
متفاوت دانسته اند. ایشان در این خصوص می گوید: »رشـــد مانند علم، دارای یک ماهیت 
بسیط است که به اعتبـــار متعلقـات آن متنـــوع مـی شـود؛ بنابراین همان گونه که علم فقه با 
علم کلام به اعتبار متعلقـــات متفـاوت اســـت، همین طور رشــد در معــاملات بــا رشــد 
در عطیــات و جــوایز متفــاوت اســت« )امام خمینی، 1421، ج 2، ص. 25(. طبق این نظر امام 

رشد در هر امری، خاص همان امر است.
در ازدواج، علاوه بر رشد روانـــی و عاطفی، دختـــر باید ازنظر جنسی توانایی حمل را 
داشته باشـــد و بـارداری موجـب آســـیب جسمی او نشود. از منظر مخالفان، دختر یا پسر 
نابالغ، نه ازنظر روحی نیاز به داشــتن همســر دارد و نه ازنظر جسمی. از سویی دیگر، بسیار 
محتمل است کـه آن ها پس از بلوغ، از ازدواج خود ناراضی باشند. این در حالی است کـه 
طبـــق نظر مشــهور فقها، در این حالت حق خیار فســخ نیز ندارد؛ بنابراین انجام تحقق این 
ازدواج ولایی، گاهی مولی علیه را دســتخوش مســائل و مشکلاتی می سازد که رهایی از آن 
دشــوار است )غیاثی ثانی و موسوی بجنوردی، 1387، ص. 113(. بنا به نظر یکی از فقهای معاصر 
در چنین حالتی، فرض ضرر برای کودک در نکاحی که ولی قهری درباره آن تصمیم گرفته 

است، وجود دارد )موسوی بجنوردی، 1386، ص. 75(.

5. ازدواج کودکان در قانون
 به منظــور تحقق ازدواج مطلوب و حمایت قانونی از مولی علیه در ازدواج ولایی، قانون گذار 
به موجــب ماده 1041 مصوب 1381 اقدام به وضع مفاد این ماده به شــرح ذیل نمود: »عقد 
نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سـیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده 
سـال تمـــام شمسـی منـــوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه 
صالح.« بعد از تصویب این قانون، سن قانونی برای ازدواج در دختران سیزده سال تمـــام و 
در پسران پانزده سال تمام در نظر گرفته شد و درنتیجه، افـــرادی کـــه بـه ایـن سـن رسـیده 
باشـــند، می توانند در مورد همسر آینده شان، خود رأساً تصمیم گیری کنند و در مواردی که 
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فردی پیش از سن فوق، ارادۀ ازدواج کندً ، اولًا باید ولی او پدر یا جد پدری اجازه دهد؛ ثانیاً 
باید مصلحت این ازدواج زودرس را توجیه کند؛ ثالثاً دادگـــاه بایـد قـبلًا بـر چنین ازدواجی 

صحه گذاشته باشد.
در بدو امر، این راهکار، کارآمد به نظر می رســید و مشکل احتمال عدم رعایت غبطه از 
ســوی ولی قهری را مرتفع می ســاخت؛ اما آنچه در عمل با آن مواجه بودیم، عدم کارآمدی 
قید »تشــخیص دادگاه ها« بود؛ و این مســئله هم به علت عدم درک صحیح محاکم از قید 
»تشــخیص دادگاه« بود. چراکه در مقام عمل، بسیاری از قضات، حکم مقرر در این ماده 
را به حکم رشــد، تفســیر و در مقام چنین تشخیصی، حکم رشــد او را صادر می کردند؛ و 
دفاتر رســمی ازدواج و طلاق نیز برای ثبت چنین ازدواج هایی، ارائه حکم یادشــده را کافی 
می دانســتند؛ این در حالی بود که اتخاذ چنین رویه ای در بســیاری موارد نه تنها علم به رشد 
را ثابت نمی  کرد؛ بلکه ممکن بود آثار و تبعات سوء مالی را نیز برای زوج و زوجه به همراه 
داشــته باشــد. چراکه آنچه در مقام عمل در برخی محاکم این حکم برای افراد بدون احراز 
واقعی رشــد کودک - به دلیل مشــغله زیاد محاکم و عدم امکان بررسی دقیق و موشکافانه 
رشد فرد- صادر می شد. این در حالی بود که منظور از قید »تشخیص دادگاه« که در ماده 
1041 وضع شده بود، تنها بررسی رشید بودن یا نبودن کودک نبود؛ بلکه احراز این مسئله بود 
که آیا این ازدواج با فلان شــخص برای این کودک به مصلحت وی هســت یا نه. از سویی 
دیگر برخی از محاکم قید »تشخیص دادگاه« در ماده 1041 را به صدور مجوز ازدواج تعبیر 
می کردند و بدون بررســی کودک و فرد مقابلی که می خواهد با او ازدواج کند و اینکه این 
ازدواج بــه صلاح او اســت یا نه برای کودک، این مجوز را صــادر می کردند. بدین صورت 
که تنها با بررســی خود کودک اقدام به صدور مجــوز ازدواج می نمودند. این در حالی بود 
که چه بســا اصل ازدواج، مغایر مصلحت طفل نبود، اما ازدواج با شخص موردنظر ولی و با 

شرایط موردتوافق طرفین، خلاف مصلحت وی محسوب می شد.
از دیگر ســو، عــده ای از حقوق دانان بــــر ازدواج ولایی کودک، خــرده گرفته و بیان 
می داشتند که انتخاب همسر از طـبیـعی تــــرین حقـوق انسان است و بــا ولایــت نمی توان 
ایــن امر را بر او تحمیل کــــرد. ازاین رو اعمــال ولایت و انتخاب همســر برای کودک به 
شخصیت طفل صــدمه های جبران ناپذیری وارد می سازد )کاتوزیان، 1371، ص.68(. به دنبال 
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این اعتراضات؛ در ســال 1395 طرحی با عنوان کودک همســری به وســیلۀ فراکسیون زنان 
مجلس ارائه شــد که افزایش حداقل ســن قانونی ازدواج و اصلاح مــاده 1041 قانون مدنی 
را در پی داشــت و بر اساس آن حداقل ســن ازدواج دختران به 16 سال و برای پسران به 18 
ســال افزایش  یافت و ازدواج دختران زیر 13 و پســران قبل از 16 سال مطلقاً ممنوع می شد1. 
این طرح در ســال 1397 بالاخره یک فوریت آن به تصویب مجلس رســید؛ اما درنهایت با 

مخالفت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روبرو شد.

6. نقد دیدگاه ها
 جدا از هرگونه مخالفت یا موافقت نســبت به این مســئله، در صورت اعتبار تربیت جنســی 
در ازدواج ولایی، به نظر می رســد که مسئله تربیت جنسی در رابطه با ازدواج کودک نابالغ، 
مفهوم و معنای چندانی نخواهد داشت. همچنین در رابطه با رشد اقتصادی در هر دو صنف 
کودک بالغ و نابالغ این امر به طورمعمول تحقق نیافته اســت. لذا فرض وجود مفسده و ضرر 
در ازدواج ولایی به دور از انصاف نیســت، مگر آنکه مصلحتی اقوی از این مفســده را برای 
ازدواج ولایی کودک بتوان تصور نمود که در آن صورت بنا به قواعد اصولی و فقهی باید به 
مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. در حقیقت، ازدواج مطلوب از منظر اسلام، ازدواج 
در زمانی است که علاوه بر بلوغ جنسی، رشد عقلی هم در فرد حاصل شده باشد؛ و ازدواج 
در ســن قبل از بلوغ - اگرچه که حکم به تجویز آن ثابت و مســلم است- ازدواج مطلوب 
نیســت. علت این امر، آن است که ازدواج در مناسب ترین زمان زندگی فرد صورت نگرفته 
اســت. شاهد بر این امر، عمل و سیره معصومان )علیهم السلام( به عنوان یک هنجار دینی و 
الگو برای ماســت2 )عبدوس، 1372، ص.28(؛ اما باید توجه داشت که معیار و ملاک حقیقی 

1. »نکاح دختر قبل از 13 ســال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی، ممنوع است.« به موجب تبصره 
ذیل این ماده: »حداقل ســن ازدواج در دختر 16 ســال تمام شمسی و در پســر 18 سال تمام شمسی است عقد 
ازدواج بین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه...«.
2. بر اساس ســیره معصومان )علیهم السلام( و شواهد تاریخی، ازدواج امامان )علیهم السلام( در سنین پیش از 
20 ســالگی بوده است. امام ســجاد )ع( در سال 38 ه. ق متولد شد. مورخین نوشته اند که امام باقر )ع( در سال 57 
هجری متولد شــد و در ماجرای کربلا )ســال 61( چهارســاله بود. از این مطلب می فهمیم که امام سجاد )ع( در 
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برای احراز ســن مناســب ازدواج در افراد با توجه به شــرایط مختلف خانوادگی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و ... متفاوت اســت و ممکن اســت بلوغ اشّد )که مجموعه ای از بلوغ 
جنسی و رشد فکری و عقلی در فرد است( در افراد مختلف، متفاوت باشد. چنانکه در قرآن 
هم به ســن معینی برای ازدواج اشاره  نشده است. از سوی دیگر و در مقام عمل، ممنوعیت 
ازدواج کودکان و یا افزایش سن ازدواج آنان -چنانچه برخی بر این امر اعتقاددارند- راهکار 
مناسبی جهت حمایت از این قشر نیست. علت این امر هم آن است که هنوز مصلحت هایی 
بــرای ازدواج ولایی کودکان نابالغ و بالغ وجود دارد که نادیده گرفتن این مصلحت ها نه تنها 

درمان درد نیست بلکه خود باعث تشدید آسیب های موجود در این زمینه می شود.
درنتیجه راه  حلی که این تحقیق در جهت حمایت از کودکان، ارائه می دهد آن است که 
به جای حذف صورت مســئله ازدواج ولایی کودکان نابالغ و محدود کردن ازدواج کودکان 
بالغ به ســنین بالاتر، در رونــد قانون گذاری، برای جلوگیری از هرگونــه عدم رعایت غبطه 
واقعی از سوی ولی در ازدواج کودک، هیأت سه نفره کارشناسی معتمد قوه قضائیه متشکل 
از »روانشــناس، حقوق دان و عالم فقهی« را در نظر بگیــرد به نحوی که قبل از ثبت هرگونه 
ازدواجــی در دوران کودکی، ارائه گواهی این هیأت ســه نفره مبنی بر ضرورت انجام چنین 
عملی از ســوی ولی طفل، برای ارائه به دفاتر ثبت ازدواج لازم و ضروری باشــد و عدم ارائه 
این گواهی مانع ثبت ازدواج کودک باشــد. چراکه پیشــنهاد هیأت کارشناســی معتمد قوه 
قضائیه برای احراز مصلحت در ازدواج کودک، کارآمدتر از بررسی محاکم به نظر می رسد 

و امید است موردتوجه قانون گذار محترم قرار گیرد.
 باید توجه داشــته باشــیم که بــا این راهکار، جلــوی خیلی از ازدواج هایــی که با نیت 
سوءاســتفاده از امکانات بعد از ازدواج کودک- مانند به ازدواج درآوردن کودک به خاطر 

حدود 18 ســالگی ازدواج کرده است. امام کاظم )ع( در سال 128 ه. ق و امام رضا )ع( در سال 148 دیده به جهان 
گشــودند، نتیجه می گیریم که امام کاظم )ع( قبل از 20 سالگی ازدواج کرده است. امام جواد )ع( در سال 195 ه. ق 
و امام هادی )ع( در سال 212 دیده به جهان گشودند؛ نتیجه می گیریم که امام جواد )ع( در موقع ازدواج کمتر از 17 
سال داشته اند. ـ امام هادی )ع( در 212 ه. ق و امام حسن عسکری )ع( در سال 232 دیده به جهان گشودند؛ بنابراین 
امام هادی )ع( باید قبل از 20 سالگی ازدواج کرده باشد. امامان )علیهم السلام( در مورد فرزندانشان نیز همین شیوه 

 قبل از 20 سالگی وسایل ازدواجشان را فراهم می کردند.
ً
را داشتند و نوعا
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اخذ تسهیلاتی مثل وام ازدواج و...، صورت می گیرد، گرفته می شود.
از ســویی دیگر، در صورت حکم به جواز ازدواج کودکان، جهت جلوگیری از هرگونه 
آسیب جنسی و جسمی به کودکان نابالغ - درصورتی که ازدواج طفل ضرورت پیدا کند )مثلًا 
به منظور محرمیت برای فرزندخواندگی(- این امر باید به قدر حصول حاجت و جلوگیری از 
هرگونه سوءاســتفاده احتمالی صورت گیرد. به عنوان نمونه در قالب عقد موقت و به مدت 
محدود. لازم به ذکر اســت که این راهکار در صورتی قابلیت عملی و اجراشدن را دارد که 
مانند فقهایی همچون امام خمینی برای صحت نکاح موقت قائل به قابلیت استمتاع نباشیم، 
چرا در غیر این صورت این امر قابلیت اجراشدن را ندارد و نکاح صورت گرفته ناصحیح و 
درنتیجه محرمیت موردنظر ایجاد نخواهد شــد1. در این خصوص، امام عقد مذکور را با این 
استدلال که زوجۀ نابالغ شیرخوار قابلیت و استعداد استمتاع ولو به غیر وطی را ندارد، دارای 

اشکال می داند )امام خمینی، 1425، ص.495(.
به عــلاوه، درصورتی که به تبعیت ازنظر فقهایی مانند امام خمینــی قائل به عدم جواز عقد 
موقت در خصوص کودکان نابالغ شویم، در موارد تشخیص مصلحت ولی کودک در ازدواج 
دائم، لحاظ حق خیار فســخ قانون گذار، ضروری است تا بدین وسیله از ادامۀ اجباری زندگی 
زناشویی که مطلوب کودک نیست، جلوگیری شود. چراکه در این خصوص؛ مشهور فقهای 
امامیــه قائل به لزوم عقد ازدواج ولایی درهرصورت- حتی در صورت عدم رعایت مصلحت 
به وســیلۀ ولی- هستند و لذا عقد پدر و جد برای کودک را لازم می دانند و معتقدند که پس 
از بلوغ حق فســخ ندارد )نجفــی، 1404، ج 29، ص.172(. علی رغم نظر مشــهور فقها، عده ای 
معتقدند که صغیر و صغیره درصورتی که   مصلحتشــان در ازدواج رعایت نشده باشد پس از 
بلوغ می توانند آن را فسخ یا امضا نمایند )مغنیه، 1421، ص. 154؛ طباطبایی حکیم، 1416، ص.456(.

1.  ایشــان در تحریرالوسیله در باب قرابت حاصل از زناشــویی و نشر حرمت از طریق ازدواج چنین می نویسد: 
...البته در عقد انقطاعی بر زوجۀ نابالغ، احوط آن اســت که به حدی رســیده باشد که بهره بردن و تلذذ از او ولو 
به غیر وطی امکان پذیر باشــد، به اینکه مثال به شــش سال و بالاتر رســیده باشد یا در آن مدت به این حد برسد. 
پس آنچه متعارف شــده از اینکه یك ساعت یا دو ساعت عقد انقطاعی بر دختر کوچك شیرخوار یا نزدیك به آن 
واقع می ســازند و منظورشان از این کار آن است که مادرش بر معقود له محرم بشود خالی از اشکال نیست )امام 

خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 725(.
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 در ایــن خصوص امام خمینی در کتاب نجاة العباد چنین بیان داشــته اند: »عقدی که 
پدر و جد منعقد می کند اگر مفســده داشــته باشد، دختر  می تواند بعد از بالغ شدن آن عقد 
را به هم بزند و قبول نکند و امّا چنانچه مراعات حال دختر شــده باشــد به آن نحو که باید 
بشــود، دیگر دختر حق ندارد که قبول نکند، بلکه عقد لازم است«)امام خمینی، 1422، صص. 
367-366 (. از سویی دیگر، ایشان در تحریرالوسیله در مبحث اولیای عقد در مسئله 4 چنین 
بیان داشــته اند: »نداشتن مفســده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است  وگرنه 
عقد فضولی اســت مانند اینکه بیگانه عقد کرده اســت و صحت آن بر اجازۀ صغیر بعد از 
بلوغ، توقف دارد بلکه احوط مراعات مصلحت است« )امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص.708 (.

حتی درصورتی که قول مشــهور فقهــا در خصوص عدم وجود خیار فســخ را بپذیریم، 
لحــاظ حق طلاق برای کــودک، می تواند راهکاری جهت قطع ایــن زندگی- که مطلوب 
کودک نیســت - باشد. بدین نحو که در همان عقد ازدواج، زوجه از طرف زوج، وکیل در 
طلاق باشد تا در صورت بلوغ و اهلیت، جهت اقامه دعوا به وکالت از زوج، از مراجع قضایی 

تقاضای طلاق نماید.
نکته ای را که باید مدّ نظر داشــت آن اســت که در صورت ممنوعیت ازدواج کودکان، 
بــا رفتار برخی از افــراد بی اعتنای به قانون - که اقدام به تزویــج فرزندان خود می کنند؛ اما 
عقد ازدواج آن ها را ثبت نمی کنند، علاوه بر آنکه این کودکان دوران شــیرین کودکی خود 
را ازدســت داده اند، از احقاق حقوق مالی خود همچون ارث، مهریه، نفقه و ... هم محروم 
می گردنــد. لذا ممنوعیــت و محدودیت در ثبت ازدواج کــودکان راهکار صحیحی به نظر 

نمی رسد بلکه حمایت از کودکان در این رابطه مستلزم وضع قوانین کارآمد است.

نتیجه گیری
 اکثر فقهای مذاهب اســلامی ازجمله امام خمینی ازدواج ولایی کودکان را در قبل از بلوغ 
و در بعــد از بلوغ، صحیح می دانند. در حقوق به پیروی ازنظر مشــهور فقها، در ماده 1041 
ق.م مصوب 1381 این گونه ازدواج موردپذیرش قرارگرفته بود. در سال 1397 طرحی جهت 
اصلاح ماده 1041 ق.م، به مجلس ارائه شــد؛ که به موجب آن، ازدواج ولایی کودکان نابالغ 
به طورکلــی ممنوع و برای ازدواج کودکان بالغ تنها در محدوده ســنی 13 تا 16 ســال برای 
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دختران و 16 تا 18 ســال برای پسران اجازه ازدواج ولایی داده شد. این طرح در سال 1397 
بالاخره یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید؛ اما درنهایت با مخالفت کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس روبرو شد. باید اذعان داشت که ازدواج مطلوب در دیدگاه اسلام، ازدواج 
در زمانی اســت که علاوه بر بلوغ جنســی رشــد عقلی هم در فرد حاصل شــده باشد. در 
صورت ضرورت تربیت جنســی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در 
ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان 
تصور نمود. در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد؛ لذا پیشــنهاد آن 
است که قانون گذار، در مادۀ 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج 
کید بر قید مصلحت در ازدواج کودک، تشــخیص امــر را به هیأت  کــودکان، در کنــار تأ

کارشناسی معتمد قوه قضائیه بسپارد تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج شود.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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